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  چكيده

 به عنوان يكي از مفاهيم مؤثّر در ادبيات مورد سرگذشت پيامبران از ديرباز
يكي از مهم ترين ) ع(حضرت مسيح . توجه و اقبال شاعران قرار گرفته است

انگيز فراواني در ادبيات  شاعرانه و خيالهاي مذهبي است كه مفاهيمشخصيت
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داستان زندگي و بردار شدن مسيح از موضوعاتي . به ايشان اختصاص يافته است
ي دار شعر نو در ادبيات پارسي و عربي هر يك از زاويهاست كه شاعران طلايه

ديد خود به آن نگريسته و با ابزارها و فضاهاي تكنيكي و هنري شعر خويش به 
در ذهن احمد شاملو و بدر شاكر السياب، به عنوان دو . اندضوع پرداختهاين مو

پيشگام و پيشاهنگ شعر معاصر، اين داستان به صورتي كاملاً بكر و تازه 
 دو تطبيقي اين پژوهش، كوششي در بررسي. بازآفريني و واكاوي شده است

ستاي  از سياب، در را»الصلب بعد المسيح «و  از شاملو»مصلوب مرد «شعر
رسيدن به رويكرد و نگاه اين دو شاعر به مسائل و مشكلات جامعه، در وراي 

هاي مسيح در هر روايت مونولوگ. قرار دادن نقاب مسيح بر چهره خود است
دو شعر، پژواك گفتگوهاي دروني انساني خردورز، متعهد و تمام اجتماعي 

كند تا جانِ كلام و هايش فدا مياست كه خويشتن را در راه تعهدات و آرمان
با اين تفاوت كه در روايت سياب، . ها تسرّي بخشدپيام خود را به ديگر انسان

شود و شاعر محور ، پايان داستان ايشان تلقّي نمي)ع(مرگ بر صليب مسيح 
اصلي شعر خود را بر نوزايي و رستاخيز بنا نموده؛ كه اين موضوع در روايت 

  .ه استيدشاملو با صراحت كمتري مطرح گرد
  . مسيح، شاملو، سياب، نماد:واژگان كليدي

  

  مقدمه

 با هم داد و ستد فكري، فرهنگـي و زبـاني            اند و از ديرباز   فارس و عرب دو همسايه ديرينه     
اي چـشمگير از هـم اثـر پذيرفتـه و درخـور        انـد، كـه پيـرو آن، ادبيـات آنهـا بـه گونـه              داشته

هـا بـا    پيـام دوسـتي و تفـاهم ملـت        «آن  هـاي   اي شـده؛ كـه از رسـالت       هاي تطبيقي  پژوهش
از ايـن رو، مطالعـات      ). 43: 1373غنيمي هـلال،    (» هاي تفكر مشترك است   شناساندن ميراث 

ادبيـات تطبيقـي، بـه      . آيدهاي ارزشمند ادبي به شمار مي     تطبيقي در دنياي ادبيات از پژوهش     
هـا،  هـا و نـاهمگوني    هاي نوپـا و كارامـد، بـه بررسـي و واكـاوي همگـوني              عنوان يكي از دانش   

پردازد و ضمن بررسي ادبيات جهـان       هاي گوناگون از هم مي    هاي ملتّ ها و اثرپذيري  اثرگذاري
شـود و پيونـد و روابـط        اي به هم پيوسته، باعث شناساندن ادبيات بومي مي        به عنوان مجموعه  

بررسـي تطبيقـي   هاي بسيار مناسب بـراي  از زمينه. نمايدآن با ادبيات جهاني را نيز آشكار مي   
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هاي ادبي، داستان زندگي پيامبران الهي است، چرا كه زندگاني آنها سرمشق ديگـر              در پژوهش 
هايي پيوندي فرهنگ ملل گوناگون     باشد و از محكم ترين حلقه     ها مي ها در تمام فرهنگ   انسان
هـاي  و فـراز و نـشيب  ) ع(در ادبيات پارسي، از گذشته تاكنون، داستان زندگاني عيـسي   . است

ي بسياري از شاعران بوده اسـت تـا از ايـن رهگـذر، تـصاوير و حـوادث           حيات ايشان دستمايه  
اگر رواج شعر فارسـي     «به طوريكه   . اي ادبي جاودانه كنند   زندگي او را در كلام خويش به گونه       

بـراي  ) ع(ي فارسي را عصر رودكي يا كمي قبـل از آن بـدانيم؛ نـام عيـسي               يافتهو عصر كمال  
در ) ع(اين تأثيرپـذيري از مـسيح   ). 48: 1366حميدي، (» با در شعر رودكي آمده استاولين  

يابـد، در  ي اشعار خاقاني، مولوي، حافظ و ديگـران نمـود بيـشتري مـي             ادب پارسي، با مطالعه   
نقـش كمرنگـي    ) ع(ي معاصر، داستان عيسي     كه در ادبيات عرب، از عصر عباسي تا دوره        حالي

بدر شاكر الـسياب نخـستين   «اي كه شايد بتوان گفت كه در ادبيات عرب    به گونه . داشته است 
كسي است كه از مسيح به عنوان شخصيت اسـاطيري در شـعر خـود اسـتفاده كـرده اسـت و            

از اين پس در شعر و نثر شاعران عرب به صورت رمز و           ) ع(داستان و شخصيت حضرت عيسي      
ي بـسيار   نجيـب محفـوظ از آن بهـره   شود و كـساني چـون آدونـيس و     سمبل به كار برده مي    

در ادبيات معاصر پارسي نيز، احمد شاملو گوي سـبقت را از            ). 127: 1387قانوني،  (» اندگرفته
مـرد   «در اين مقال، سعي بر آن است تا شعر          . ديگر همگنان خود در اين زمينه درربوده است       

مـسيح پـس از    (»  الـصلب  المـسيح بعـد   «از شاعر نوگراي ايراني احمد شاملو با شعر         » مصلوب
از شاعر متجدد عراقي بدر شاكر السياب كه هر دو در موضوعي مشابه، بـه          ) بردار كشيده شدن  

انـد؛ از نظـر چگـونگي پرداخـت موضـوع و      روايت واپسين لحظات مسيح بـر صـليب پرداختـه    
  .ابزارهاي شاعرانه و جوهر شعري با يكديگر مقايسه شوند

  

  ي پژوهش و روش تحقيقپيشينه

را مـورد  ) ع(در ادبيات معاصر پارسي و عربي، كتابي كه به شكل اختصاصي نمـاد مـسيح          
هاي نقدي، به شكل مـوجز و  شود و فقط در برخي از كتاب      بررسي قرار داشته باشد؛ يافت نمي     

هايي به صورت مقالـه بـه       اما پژوهش . در كنار ديگر موضوعات به اين موضوع اشاره شده است         
  :كنيمآمده است كه براي آشنايي، به تعدادي از آنها اشاره ميي تحرير دررشته

بـه قلـم سـيد    ) 136آذر (» گـوي  پارسي شاعران شعر در مسيح عيسي يتجلّ«ي مقاله
ي تـاريخي   كيهان فرهنگي، كه به صورت كـاملاً مـوجز سـابقه          45ي  جعفر حميدي در شماره   
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سـيماي مـسيح در مثـوي    «ي قالـه م. را در شعر فارسي مرور كـرده اسـت  ) ع(اشاره به مسيح  
ي دانـشكده ادبيـات و علـوم انـساني     ي عبدالرضا سيف در مجله نگاشته) 1380بهار  (» معنوي

پرداختـه  ) ع(دانشگاه تهران، كه به تحليل نگاه مولوي در مثنوي نـسبت بـه حـضرت عيـسي           
 كـن  دنمع ـي معصومه نوشته) 1382بهار (» خاقاني ديوان در مريم و مسيح«ي مقاله. است

را بـا استـشهاد بـه       ) ع(ي انجمن، كه ماجراهاي مرتبط با داسـتان مـسيح            نامه 9ي  در شماره 
بـدر  ) المـسيح بعـد الـصلب   (تكنيك نقاب در قـصيده    «ي  مقاله. اشعار خاقاني بيان كرده است    

به قلم دكتر نجمـه رجـايي و دكتـر علـي اصـغر حبيبـي در                 ) 1390تابستان  (» شاكر السياب 
كارگيري شگرد نقـاب را در شـعر سـياب واكـاوي            ي ادب عربي، كه سبك به     ه مجل 1ي  شماره

 بررسـي «ي  در شـعر شـاملو هـم مقالـه        ) ع(ي بررسي تطبيقـي مـسيح       در زمينه . نموده است 
اثر دكتر خليل پرويني و ديگران      ) 1390 پاييز(» شاملو و آدونيس شعر در) ع (مسيح تطبيقي

در شـعر   ) ع(موضـوعات مـشترك داسـتان مـسيح         زبـاني، كـه بـه         جستارهاي 7ي  در شماره 
بررسـي شخـصيت مـسيح در       «ي  مقالـه . آدونيس و شاملو پرداخته؛ تنها پژوهش موجود است       

 2ي به قلم هادي رضـوان و نـسرين مولـودي در شـماره         ) 1392زمستان  (» شعر خليل حاوي  
اوي، بـا  در شعر خليـل ح ـ ) ع(هاي شخصيت مسيح ها و تفاوت  ي ادب عربي، كه شباهت    مجله

  . در كتب آسماني مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته شده است) ع(مسيح 
اند پژوهشي مشاهده نشد كه به صورت ويـژه         اما تا آنجا كه نگارندگان مقاله تحقيق نموده       
. در شـعر شـاملو و سـياب پرداختـه باشـد     ) ع(و با رويكرد تطبيقي، بـه بررسـي نمـاد مـسيح      

شد با تكيه بر مكتب آمريكـايي در ادبيـات تطبيقـي، بـا توجـه بـه                  كوبنابراين، اين نوشتار مي   
المـسيح بعـد   «و » مـرد مـصلوب  «زيباشناسي و توجه به نقد و تحليـل، بـه بررسـي دو شـعر              

بپردازد و ضمن واكاوي چگونگي پرداخت موضوع در هر شـعر و كيفيـت تمـسك دو                 » الصلب
ها و مسائل اجتماعي جامعه، نقـاط   انديشهبراي تبيين و تنوير افكار و       ) ع(شاعر به نماد مسيح     

ي نقد و تحليل   ي نگرش نمادين به اين نماد، به بوته       اختلاف و اشتراك آن دو شعر را در نحوه        
بسپارد، تا بدين وسيله، پيوندهاي دو فرهنگ غني پارسي و عربي بيشتر آشكار گردد و با ايـن                 

  :بررسي، پاسخگوي سؤلات زير باشد
  در شعر شاملو و سياب چه بوده است؟) ع(ظهور نماد مسيح  علل و چگونگي -1
گري  پرداخت موضوع و ابزارهاي شاعرانه، در شعر كدام يك از اين دو شاعر بهتر جلوه               -2

  نموده است؟ چرا؟
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  شاملو و نماد مسيح

ال دارد و بـسامد        شاملو از جمله شاعراني است كه نماد در شعرش حضوري گسترده و فعـ
از . دهـد هـايش را تـشكيل مـي     پـذيرين سـروده   ي اصـلي تفـسير     نمادها، سازه  بسيار بالاي آن  

 و عميـق  يمطالعـه  به سبب  شاعر اين«. ي اين نمادها، نمادها و مضامين ترسايي است        جمله
 جهان ادبي ي آثار ، مطالعه )اياسطوره و تاريخي ديني، نثر متون به ويژه (گذشته   متون پيگير

 آيدا سركيـسيان،   خانم با ازدواج و آشنايي نيز و اسلامي فرا - رانياي فرا متكثر نگاه مسيحيت،
 و شـاخص   مهـم  شـعر  25 در و كرد پيدا مسيحيت مسائل و هاآموزه با عميقي آشنايي و انس
ي ايـن  از جملـه  ). 121: 1390جوكـار و رزيجـي،      (» پرداخـت  موضـوعات  ايـن  طـرح  به خود

هـا و   مايهست كه از سوي شاعر، بارها و با رنگ        ا) ع(موضوعات، داستان پر فراز و نشيب مسيح        
گويي شاعر، مـسيح را نمـاد و    . هاي گوناگون، مورد پرداخت و اشاره قرار گرفته است        مايهدرون

ي شاملو  نگاهي به بازتاب و استفاده    . نمودي از انسان باورمند ذهني خويش تصوير نموده است        
ي شـاعر را بـا برخـي از رويـدادهاي     ي جامعهاز زندگاني مسيح، پيوند ميان مسائل و رخدادها      

هـايي كـه شـاملو بـه        در تمـام اشـاره    «اي كه   نمايد، به گونه  حيات مسيح به وضوح ترسيم مي     
بينـيم كـه در لبـاس    سرگذشت مسيح و جزئيات مربوط به آن دارد؛ هميشه تصويرهايي را مي 

العمـل  يـنش ناشـي از عكـس   ي بكنايه و استعاره بيانگر اوضاع و احوال جامعه و نشان دهنـده         
: 1381پورنامـداريان،   (» عاطفي وي نسبت به مسائل و پيشامدهاي گوناگون اجتمـاعي اسـت           

بندي به باورهـاي خـود،      خواه و هدفمند كه در پاي     بنابراين، مسيح همان انساني آرمان    ). 246
سلخ مـرگ   ها، بـه م ـ   هاي بسياري را تحمل نموده است و اينك به پاسباني از همين ارزش            رنج
  .رودمي

  
  »مرد مصلوب« شعر -1 -3

آمـده اسـت؛ واپـسين لحظـات        » صـله مدايح بي «شاملو كه در دفتر     » مرد مصلوب «شعر  
اشـعار   تـرين قـوي  از يكـي  شـعر  ايـن  «.كشدرا از ديدگاهي نو به تصوير مي      ) ع(حيات مسيح   

 شـعر  اين.  است موسيقي مختلف محورهاي از استفاده و نمادپردازي فضاسازي، منظر از شاملو
 سـازي  جاودانـه  بـه قـصد    كـه  اسـت  ايمرثيـه  اسـت،  ضـمني  معـاني  متضمن اينكه عين در

ايـن  ). 522: 1384سـلاجقه،   (» اسـت  يافته نظيربي عظمتي و برجستگي شگرف، اي حماسه
هايي كاملاً سينمايي پرداخت شده اسـت؛       گون، از دو وجه مجزاّ و در سكانس       روايت نمايشنامه 
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 شاملو علاوه بر اينكه بـه تـصاوير سـينمايي علاقـه داشـته، از فـن سـينما نيـز                      احمد«چراكه  
اطلاعات كافي داشته است و از اين اطلاعات، به بهترين نحو در تصويرسازي اشعار خود سـود                 

اي اسـت كـه     ي نمايشي اين شعر بـه گونـه       جنبه). 91: 1390طاهري و يدملتّ،    (» برده است 
 خواننده برسد؛ تصوير نمايشي آن در ذهن و خيالش تـداعي            پيش از آنكه كلمات آن به گوش      

تصويرسازي در اشعار احمد شاملو در قـدم اول، از سـه   «شود، چراكه به طور كلي و ترسيم مي  
گيـرد  سرچشمه مي » توصيف«و  » تخيل مبتني بر همانند پنداري    «،  »گرايي ادبي واقع«عنصر  

گزيني ، در محور جاي   »مجاز«گيري از    با بهره  ي اين سه عنصر،   و تصوير ساخته شده به وسيله     
مـرد مـصلوب، در يـك سـو،         ). 62: 1384سـلاجقه،   (» يابدهاي ضمني راه مي   كلام، به دلالت  

كشد و در سـوي ديگـر،   را بر روي صليب به تصوير مي    ) ع(ها و سخنان عيسي ناصري      تابي بي
ي ديـد در ايـن      زاويه. ه است ي يهودا اسخريوتي به نمايش گذاشته شد      ي درهم و آشفته   چهره

اسـت؛ يعنـي راوي از بيـرون، داسـتان خـود را      » داناي كل«يا » سوم شخص «نمايش كلامي،   
يـا  » چنـد صـدايي   «شاملو در اين شعر، از شگرد هنـري روايـت           . كندبراي مخاطب روايت مي   

و » درد«،  »يهـودا «،  »مـسيح «اي كـه صـداي      بهـره گرفتـه اسـت؛ بـه گونـه         » چند كـانوني  «
فراز اول روايت، تصوير مـسيح را بـر   . به بازنمودِ روايت، كمك شاياني نموده است   » دانگيجاو«

مسيح بر صليب به هوش آمده و دردي زهرآگين كه در وجـودش      . دهدبلنداي چليپا نشان مي   
شود و از شـدت تـصادم آن بـا قلـب مجـروح              ي قلبش منفجر مي   بستهي يخ خلد؛ در حفره  مي

اش، دهليزهاي تاريك زنـدگاني ايـشان را سراسـر    آيد كه پرتو گدازهيمسيح، آذرخشي پديد م 
  :كنداش باز مياي از حيات را در برابر ديدگانش خستهي تازهكند و پردهنور مي

ي دست و پايش به درونـش       موجاموج از جريحه  / درد./ ديگر بار به خود آمد    / مرد مصلوب 
 زنچشمك آذرخش و/ شد  منفجر مي / مي عظيم در تصاد / ي قلبش زدهي يخ در حفره / دويد  مي

كـرد    مـي  روشـن / را حياتش لامتناهي از او درك رسدست از دور ژرفاهاي/ ي ملتهبش گُدازه
  ).918: 1383شاملو، (

بدون هيچ مكـث و درنگـي خواننـده را در فـضاي             » ديگر بار «در اين بند، شاعر با آوردن       
، »جريحه«،  »موجاموج«انتخاب تعابيري چون    . كندپردرد و اندوهبار داستان با خود همراه مي       

فضاي خفقان حاكم بر شـعر را بيـشتر تقويـت و تأكيـد        » تصادمي عظيم «و  » زدهي يخ حفره«
 بـر  اضـافه  نيـز،  درد بـراي  »گـسترده  «جـاي  به »موجاموج «صفت گزينيبه در دقّت. كندمي

 گـذاري تـأثير  و شـعر  عـاطفي  هوج بر جانكاه بودن درد،  و استمرار تبيين در آن هنري كاركرد
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 راوي به محـض اينكـه از تـشريح ميـزان درد قهرمـان داسـتانش رهـا                .است افزوده آن بيشتر
تري مخاطب را با حالات جزع و فزع مـسيح  هاي او، به نحو ملموس    ي ديالوگ شود؛ با ارائه   مي

.كندها از درد جانكاهش درگير مي     طاقتيقهرمان از بي  /
 

ز دوم، مسيح با لحني     از اين رو، در فرا    
خداوند تقاضاي آزادي و رهايي از ايـن        /اندوهناك و با حالتي توأم با ناگزيري، ملتمسانه از پدر         

:نمايددرد جانكاه را مي
  

چنان كه خود بدين رسالتم برگزيـدي چنـين         / دريغ،   اي مهرِ بي    ــ پدر، «:/ ديگر بار ناليد  
اي  آزادم كـن، آزادم كـن، آزادم كـن    / د نيـست مرا طاقـت ايـن در     / اي؟  خود وانهاده  تنهايم به 

  ).918همان، (» !پدر
ي عبـارت  گانـه تكـرار سـه  . سود جـسته اسـت  » تكرار«شاملو در اين بند، از شگرد لفظي        

علاوه بر بيان ناگزيري مسيح و اشتياق وي بـراي آزادي، شـدت درد و رنـج وارد                  » آزادم كن «
چنين تكراري، علاوه بر شكل بخشيدن بـه  . نمايدمي شده بر پيكر ايشان را نيز تأكيد و تقويت 

موسيقي مطلوبي به شعر، فضايي جديد از معاني مقابل مخاطب را در ذهن و خيال او ترسـيم                  
. گـردد  نمايد و از اين رهگذر، موجب تشويق و تحريك او به پيگيري روند تداوم معنـا مـي              مي

  :دارد كهوار به نعره ميها، درد را عريانها و نالهتابيدر ادامه، اين بي
: بـه نعـره درآمـد   / از آفـاق تـا آفـاق   / اش تندر كهكشان سِنگين ِ   / تُندروار/  و درد ِعريان   «

./ كنـد   مـي / تثبيـت / خـاك  بـر / را مقـدرت  سـلطنتِ  كه/ آن است من دست/ !مگوي هوده  بي
 نسخ يِجادوئي فسونِا/ اَبدالاباد نامت تا/ خَلَد  مي تو يشكننده ِ جسم به كه/ اين ستجاودانگي

 اي  آر،   تـاب  شـدن  جاودانـه  دردِ بـه / :نيـست  راهـي  اينـت  جـز  به./ شود زمين اعتبارِ فسخِ بر
  ).918همان،  (»!ناچيز ي لحظه

جويـد و درد را بـه انـساني    سـود مـي  » تـشخيص «شاعر در ايـن بنـد از تكنيـك هنـري      
پاسـخ گويـد و    » پـدر «از جانـب    آورد تا   وار به نعره مي   كند و آن را عريان    خشمگين تشبيه مي  

، )جـاودانگي (كند، مگر از اين آزمـايش بـزرگ الهـي           را به ايستادگي تشويق     » پسر«وار  فرزانه
ل درد جايگـاهي          «سربلند فراز آيد و صورتي جاودانه يابد، چراكه          در مكتـب مـسيحيت، تحمـ

). 133: 1389قـانوني،   (» شـود ويژه دارد؛ اين انديشه سبب خودسازي و معرفـت انـسان مـي            
تصوير شدت و عظمت درد در اين قطعه نيـز بـه وضـوح نمـايش يافتـه اسـت و همـين طـور           

تندر، كهكـشان سـنگين، آفـاق، سـلطنت،        (ي فراوان از واژگان دالّ بر عظمت، مانند         استفاده«
» براي ايجاد هماهنگي با مفهوم عظمت واقعه در اين شعر، قابل تأمل است            ) جاودانگي و زمين  
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خليـدن جـاودانگي بـه جـسم      «بخـشي در تـصوير      در ادامه اين جان   ). 525: 1384،  سلاجقه(
ي بار، بـا افتـادن پـرده   ي نمايش اينپرده. شودبه اوج زيبايي خود نزديك مي  » شكننده مسيح 

  : كشدرا فرا روي خواننده به نمايش مي» اورشليم«تصليب، نمايي باز از بازار 
لبـانِ  / ي ريـس بافـان پيچيـد مـردِ سرگـشته     بـه راسـته  / و در آن دم، در بـازارِ اورشـليم  

پنداري بـه اعمـاقِ تاريـكِ درونِ        :/ اش از نگاه تهي     چشمانِ تلخ / اش بر هم فشرده بود و       تاريك
بـه تنهـائي خـويش    / در جـانِ خـود  /تنها/ پنداري/ در جانِ خود تنها بود   ./ نگريست  خويش مي 

  ).918: 1383شاملو، ( گريست مي
 عرصـاتِ  يهـودا، سـرگردانِ   تـر، ر چارميخ صليب به ستوه آمده، آن سوي      آنگاه كه مسيح ب   

كسي خويش است و در غوغاي اي دهشتناك، عابرِ بيابانِ بيريختگيهمدر به اش،دروني دوزخِ
مـرد  «صفت سرگشته، نه تنها تـصوير       . كندبر وحشتِ تنهايي خويش مويه مي      غمبار سكوتش 

دهد؛ بلكه خواننده   است را آشفته و درهم نشان مي      » يهوداي اسخريوتي «كه همان   » سرگشته
گزينش دو تركيب وصفي دقيق     . سازدآوا مي انگيزي از او با خود همراه و هم       را در فضاي نفرت   

 زيبـاي آن نيـز خواننـده را در     1، كه بار آشـنايي زدايـي      »چشم تلخ «و  » لب تاريك «و ظريف،   
افزاي تصوير، بار و وهم بر تقويت فضاي نفرتعلاوهتصويري بكر و شگفت با خود همراه نموده،        

 مـردي سرگـشته، بـا    .اسـت  بخـشيده  به حالت سكوت مرد سرگشته نيز به طور كامل عينيت     
توان سخن گفتنش نيست، و با چشماني تلخ         2اي كه از شرم كردار    هاي تاريك برهم فشرده   لب

ي ديگربـار، صـحنه  . ش اسـت ي نگريستن به اندرون تاريك خـوي و از نگاه تهي كه تنها بايسته      
  :گذاردنمايش، مرد مصلوب را بر چارميخ تصليب به نظاره مي

 مِـسمارِ  بـر / زمـين  سـنگينايِ  از تـر   سنگين اش  جسم./ آمد خود به/ ديگربار/ مصلوب مردِ
 ايـن  از گذار به/ !پدر اي  كن   سارم سبك ام  سبك ــ«:/ بود آويخته اش  دستان يزنده جراحاتِ
 )920همان،  (»!كن ام ياري كن ام ياري كن ام  ياري/درد گذرگاهِ

 او در دريـغ بـي  بـاور  آنكـه  تفاوتيبي از ناباوري، مرد مصلوب كه ديگربار به هوش آمده، با 
 شكند و با خروشـي شكند؛ سنگيني مهر سكوت حاكم بر فضا را مي   مي گلو در بغض بود، بسته

اما پدر كـه    . كندز خداوند پدر طلب ياري مي     آيد، دوباره ا  درمي خونين ايحنجره خراش از كه
هـاي مـصلوب، لـب بـه        تـابي تجسد يافته، با خاطري رنجور از بي      » جاودانگي«اينك در لباس    

العبـور آلام  هـاي صـعب  گشايد و باز هم تنها راه فتح ستيغ خلـود را عبـور از گردنـه            شكوه مي 
  : شمارد مي
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 كـوه  به سر/ شكايت به/ او درد مرزِ  بي ِ هكشانك در/ خوار   و خاطر رنجيده/ گيجاودانه و«
./ شـوي  مـن  تـا  مـن  گـُوارم   مي خود در را تو/ !منال ياوه  ـ ـ:كه/ كشان نعره كوفت اقيانوس و

  ) 921همان،  (»!آر تاب شدن دردِ جويده به را شدن جاودانه
، ضـمن بيـان عمـق درد و جانكـاه و            »درد«بـراي   » مـرز كهكـشان بـي   «تركيب توصيفي   

اين تركيب، بـا    . گذاردتابي و به ستوه آمدن مصلوب را نيز به نمايش مي           بودن آن، بي   ضجرآور
تـري را بـه     بار معنـايي عميـق    » رنجيده خاطري و خوار بودن جاودانگي     «قرار گرفتن در برابر     
  :پردازدي مرد تلخ ميدوباره دوربين از مرد مصلوب، به روايت واقعه. كندخواننده منتقل مي

 يانبانچـه  تلـخ،  مردِ بود ايستاده تاريك/ يهودي فروشِ ريس يبرابرِ دكه / نگامه آن در و
 يانبانچـه  و/ آزمود مقاومت را داشته بر سبد از ي ريسمانِ حلقه./ اش  مشت در ي نقره پارهسي

  )921همان، (كرد  پرتاب مردِ يهودي دامنِ به/ را نفرت
 ـ              راي رهـايي از عـذاب خيانـت، در         مرد تلـخ، سـرخوده و سـرافكنده از كـردار خـويش، ب

: اين چنين آمده است   » 3انجيل متي «شرح خيانت يهودا در     . ي بردار كردن خود است     انديشه
در اين وقت آمد يكي از دوازده نفر كه نام او يهوداي اسخريوتي بود؛ نزد سركردگان كاهنـان                 «

 شما؟ پس مهيا كردند     دهيد به من تا تسليم كنم يسوع را به        چه چيز مي  : و گفت به ايشان كه    
اين شـدت خيانـت، در تـصوير        ). 127: 1375حسيني خاتون آبادي،    (» براي او سي عدد نقره    

در اين پرده، يهودا كه اينك از عمـل    . به خوبي نمود يافته است    » تلخ مردِ بود ايستاده تاريك«
 ـ      ا دسـت  خويش پشيمان است، شدت مقاومت طنابي را كه از ريسمان فروش يهودي خريده، ب

اي كه در برابر تسليم مسيح به پـاداش گرفتـه بـود؛ بـه     ي نقرهآزمايد و در مقابل، سي پاره    مي
گزينـي فعـل   و همچنين بـه » ي نفرتانباچه«تركيب كنايي   . كنددامان مرد يهودي پرتاب مي    

سـاري و   ، شدت ندامت و عذاب مرد تلخ را از سنگيني شـرم           »داد«به جاي فعل    » پرتاب كرد «
كـشد و از ايـن رهگـذر، بـار          انگيز به تـصوير مـي     كندگي خيانتش، در فضايي تلخ و نفرت      سراف

از ديگر سـوي، فعـل      . كندتري از نفرت و عذاب ذهن و خيال خواننده ترسيم مي          معنايي كامل 
نيز در اين توصيف هنري از اهميت شاياني برخوردار اسـت، ايـن فعـل      » پرتاب كرد «تصويري  

همراه بـا نفـرت، عينيـت بخـشيده و آنـرا در برابـر چـشم                 » انداختن «تصوير دهنده به حالت   
  :زندشاعر باز به وضعيت مصلوب گريز مي. كندمخاطب مجسم مي

 مـن ./ پيونـدم   مـي  ابـديت  بـه  ــ«:/ ديگربار برآمد خويشي  بي سياهِ يلُجه از/ مردِ مصلوب 
 بـا  مـرا / ام  ابِن و اَب/ من، ام  تواَمان رِماد و فرزند./ من آبستنِِ گي جاودانه ام،  گي جاودانه آبستنِ
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 خـاك  زانـوي / آرنـد  زبان به ام  نام خواهند چون و/ گذرانند  مي خاطر از تعظيم و شكوهِ تسبيح 
  ).922: 1383شاملو، (گذارند  مي خاك بر ساري

در ارتفـاع   نمـاي خلُـود گـشته،       ي تمام مصلوب كه اينك، پس از تحمل آنهمه درد، آيينه        
گويـان  چون خداوند پـدر، تـسبيح  و از اينكه هم   افرازد  دانگي، گردن به غرور مي    شكوهناك جاو 

آري، اينـك كـه    . بالـد سر تعظيم و زانوي خاكساري بـر درگـاهش سـايند؛ بـر خويـشتن مـي                
گه خيال معشوق ازلي گشته، خويش را بـر رواق بلنـد سـلطنت              نشين چشم مسيح، تكيه    شاه

و با جمعيتِ خـاطر،  كند ، احساس سرافرازي و سربلندي مي يابد؛ از اين نوزايي دوباره    ابدي مي 
. اش، چنين معجز آيت، برآمده است     سپارد، چراكه حاجت نوميدانه   دل به درياي جاودانگي مي    

، از  )ابـن (قـرار   و مرد دردمنـد بـي     ) أب(شاعر با استفاده از اين هماني جاودانگي        «در اين بند،    
اند و ايـن مـيلاد      در و فرزند، نماد آفرينش دوباره و تازه       ما. گويدفرزند و مادر توأمان سخن مي     

چيزي جز يكساني مرد مصلوب با پدر نيست؛ يعني دقيقاً آنچه كه در عرفان اسلامي از آن بـه           
 فخـر  كـشمش  تر، در اما مرد تلخ، آن سوي    ). 138: 1389قانوني،  (» شودتعبير مي » فنا و بقا  «
  :بردانت به سر ميخي عذاب شرمساري از و رسالت انجام به

 خـود  بـا  و جنبانـد / سـري  بـود  نشـسته  وحشي انجيربني خشك يشاخه بر كه تلخ مرد
 روقلـم  بـه  و/ بگـذرد / زمـان  يآسـتانه  از/ لحظـه  از بايـست   مـي / .آري است چنين ــ«/ :گفت

 شـانه  وظيفـه  و ايمـان  بار/ .نيست گزير آن از اما ستزايش دردناكي / .بگذارد قدم گيجاودانه
تبـسمي   بـا / كـرد  رها   فضا در/ را خود و نهاد گردن را ي تسليم حلقه/ »!باش مردانه شكند،  مي

  )922: 1383شاملو، (
در اين بند، شاملو از طريق بيان مونولوگ يهودا در چند سطر، شباهتي بس شگفت ميان                

يقت تجسد  وار در طر  كند و يهودا را مسيح    ي يهودا و مسيح در ذهن خواننده برقرار مي        انديشه
كشاند؛ تا سـهمي سـترگ در جاودانـه شـدن       ايمان و وظيفه، بر صليب مردانگي و شهامت مي        

ي هـا را در انديـشه  طرز نگاهي اينگونـه، ردپـاي عقايـد گنوسـي    . مسيح را بر دوش وي گمارد    
آنان معتقدند كه يهودا از تهمت خيانت به عيسي مبراست؛ زيـرا  «كند؛ چراكه   شاملو هويدا مي  

آنـان از يهـودا   . هاي دنيوي شده اسـت  در حقيقت با تسليم عيسي، سبب رهايي او از ناپاكي    او
). 138: 1389قـانوني،   (» داننـد كنند و اين عمل او را نهايت دوستي و شرافت مـي           تجليل مي 

يهودا كه اكنون تنها مسيل زايش دردناك جاودانگي مسيح را فرو رفتن خود در گرداب لعن و                 
ي تـسليم را  آويـزد و حلقـه  ي انجير بني مـي  ؛ طناب مقاومت آزموده را بر شاخه      بيندنفرت مي 
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 و خرسـند و   غلتـد و در ظلماتي از غلظتِ سرخ كينه و لعنت فـرو مـي            نهد  مردانه بر گردن مي   
آمدن . كندي خويش، لبخندزنان خود را در هوا رها مي        خشنود از انجام رسالت ايمان و وظيفه      

 شـرم  از خر قطعه، نشانگر ايـن اسـت كـه درخـت زنـدگاني يهـودا، نـه                در آ » با تبسمي «قيد  
 مـسيح  جاودانگي يشجره تا خشكد؛مي خويش رسالت به انجام  ايمان از كه پشيماني خيانت، 

 مسيح كه اينك آبستن جاودانگي براي اهـل زمـين           !اين پايان ماجرا نيست   . سازد تنومندتر را
سار  تام، فراز روشنايي مشكوك خود را در سايه        گشته است؛ در تلخاي سرد خويش و با بينش        

  :يابدفرود مرد اسخريوتي مي
/ مـن؟  ام  چـه  نزديـكِ خـويش    به اما ــ«/ :انديشيد اش  سردِ دل  تلخايِ در شبحِ مصلوب  و
 سـت  اسـخريوتي / مردِ آن فروغ از من مشكوكِ يِروشنائي/ !گيسرافكنده و ساريشرم ابديتِ

 آفريـده  از تـر   بر انساني/ .نهاد گردن ملعنت انتهايِ  بي سياهِ ضايِف در سقوطِ به/ پيش دمي كه
 خداونـدِ  و مـن  يفديه را اش  جسم آنكه از پيش/ .القدس روح و ابِن و اَب از تر  بر/ خويش گانِ
 ابـديتِ  نـورِ / .برآيـد  بلند چنين ما يِخدائي يكَفِّه تا/ درداد تن فروشدن به فروتنانه/ كند پدر
  )923: 1383شاملو، ( »!خواهد داشت بر گام او شهامتِ فرازِ گردن سارِسايه  در/زير سربه/ من

هرآينه، در ذهن و زبان شـاملو، بـرخلاف فرهنـگ مـسيحيت، يهـودا، آن حـواري خـائن                    
و او جوانمردي است كه فروتنانه به فـرو شـدن در ايـن مـرداب ملعنـت تـن در داده،                      . نيست

د كرده تا با تجـسد وظيفـه، بـار امانـت را پيروزمندانـه بـه       ي راه خو  هوشيارانه نفرين را بدرقه   
 يهـودا  مـسيح،  خاموشِ اعترافِ اين در باري،. مسيح و مسيحيت را جاودانه سازد     دوش كشد و    

است و او كه اكنـون رادمردانـه، لعنـت و نفـرين را بـه جـان                   شهامت يعرصه بديلبي پهلوان
و » ابـن «و  » أب«، برتر و والاتر از      )فس اماره سمبل ن (ي مصلوب   خريده است؛ در نظرگاه سايه    

بـه  » تتـابع اضـافات   «در اين فراز از شعر، شاعر از شگرد لفظي          . نمايدجلوه مي »  القدس روح«
هـاي اضـافي و وصـفي در      آوردن تركيـب  . اي كاملاً آگاهانه و هنرمندانه سود جسته است       گونه

، »ملعنـت  انتهـايِ  بـي  سـياهِ  فـضايِ «، »يابـد  سـلطنتِ  بلندِ رواقِ«هاي يكديگر، مانند تركيب  
شود كه ضـمن   ، نوعي آهنگ خاص را در كلام موجب مي        ...و»  او شهامتِ فرازِ گردن سارِسايه«

ايجاد حس شگفتي مخاطـب، تـصويري زيبـا را در قـالبي بكـر و غيرمتعـارف بـه وي عرضـه                       
.نمايد مي

 

در . رسـيم نمـوده اسـت   شاملو پايان داستان خود را نيز كاملا تصويري و سينمايي ت         
ي درد و جـاودانگي، بـه دو عنـصر         اين بند به ناگاه در تصويري شگفت، معجون درهـم تنيـده           

درد، موجـاموج تـا   . گـردد تبـديل مـي  » جاودانگي درمانده و حيـران  «و  » درد كامياب و سير   «
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 جـاودانگي رختـي غبـارآلوده بـه     يابد ولـي منتهاي كهكشان سنگين جسم مصلوب سيلان مي 
كند و تا ابد سربند سياهش را بـر         با مرگ مصلوب از بار تعهد، شانه خالي مي        آرايد و    مي قامت

» مـسيحيت «كـه   » عيـسي ناصـري   «نمايد، چراكه با مرگ مسيح، نه       ي زمين پهن مي   گستره
فراز آخر، همنوايي تلـخ زمـين و خورشـيد را بـا جـاودانگي سرشكـسته بـه        . گرددجاودانه مي 

  :تصوير كشيده است
/ .افكنـد  زيـر  بـه  سر/ حيران و درمانده/ گيجاودانه/ و گذشت شتابان/ سير و يابكام/ درد

 در چهـره / سـاري شرم از/ خورشيد و/ برگسيخت زنجير عصيان به توفان/ بلرزيد خود بر زمين
 و/ درآمدنـد  زانـو  بـه  وارانسـوگ / خـاموش  يپشته زير خاك / .كرد نهان كسوف تاريك دامن

  )925همان، (. گسترد ايشان بر را سياهش بندسر/ گيجاودانه
در واپسين فراز، دردِ كامياب و سير در برابر جاودانگي درمانده و حيران قرار گرفته اسـت                 
و در نتيجه، تباين بنيادين و پرتنشي كه ميان درد و جاودانگي بر روايـت سـيطره داشـت؛ تـا                  

  .افكندپايان روايت نيز بر آن سايه مي
باشـد؛  مـي ) ع(ب، كه برشي مقطعي از واپـسين لحظـات حـضرت مـسيح         شعر مرد مصلو  

گر كه  انساني دردمند و آرمان   . ها است تصوير انساني سياسي و مبارز، باورمند و پايدار به ارزش         
مورد استفاده قرار گرفته است؛ و اين چنين، شاعر         » منِ خودي شاعر  «براي به تصوير كشيدن     

كوشد تـا زبـان گويـا و فريـاد رسـاي اعتـراض و خـشم              ، مي با گره زدن منِ خودي به اجتماع      
ي گـويي شـاعر، زنـدگي شخـصي خـود را در آينـه      «. ديده باشـد اي درد كشيده و ستم   جامعه

اش را در كـشد و حيـات اجتمـاعي و سرنوشـت جامعـه      شعرهايي از اين دست به تـصوير مـي        
سـو  سـان و هـم    هـم ) عيـسي از جمله اجتماع سـياه عـصر        (ي تاريخ   زدهانطباق با جوامع ستم   

توان بنابراين، با نگرشي نو به شعر مرد مصلوب، مي        ). 130: 1386خادمي كولايي،   (» بيند مي
با ايـن رويكـرد،     . ي شاعر تحليل و تفسير نمود     اي دردناك بر اوضاع و احوال زمانه      آن را مرثيه  

ي  نااميدانه و پردغدغه   كند و فريادهاي  ها و اميدها حكايت مي    وار از سقوط ارزش   شاملو، مسيح 
  . به تصوير كشانده استخويش را در واپسين فريادهاي مسيح در هنگام مرگ،

  

  سياب و نماد مسيح

 در تفـاوت  وجـود  با ترسايي، عناصر و مفاهيم   معاصر عرب،  مهم شاعران از برخي شعر در
 تلمـيح  صـورت  به شاعران، اين اگرچه بيشتر . دارد پررنگ حضوري گسترده و   ي كاربرد، شيوه
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 و اجتمـاعي  رنگـي  هـا اشاره اين آنها، از برخي نگاه و بيان   در اما اند؛توجه نموده  عناصر اين به
مـسيح   شخصيت به واراسطوره گاه و نمادين نگاهي و شاعر  گرفته خود به كاركردي سمبليك 

كر السياب  شعر بدر شا   در را كاربردهايي چنين ينمونه. است او داشته  به مربوط مسائل و )ع(
 كنـار  در«نگـاهي بـه اشـعار شـاعر نـشانگر ايـن مطلـب اسـت كـه او                . توان مشاهده نمود  مي

 ماننـد رأس   تـاريخي  و اسـلامي  هـاي اسـطوره  بـه  مـسيح،  حـضرت  ياسـطوره  از مندي بهره
دي،       (» دارد علاقه نيز آنها نظاير و حلاج الحسين، سـياب در   ). 66: 1391فرزانه و علـي محمـ

 و پويـايي  تلميح دارد و اين رويكـرد، بـه    از فراتر و سمبليك و   تازه يح، نگاهي بيان داستان مس  
ي نمادين مسيح به    او از رهگذر اشاره   . كرده است  شاياني كمك شعر او  در خيال صور بالندگي

هـاي زنـدگي ايـشان، تـلاش     عنوان يك انسان متعهد و مصلح، و بيان داسـتان آلام و سـختي             
ي عراق، بـه    جديدي را در ميان اعراب، به طور عموم، و در جامعه          كند تا زندگي و خيزش       مي

  .ويژه، ايجاد نمايد
  

  »المسيح بعد الصلب« قصيده -4-1

از بدر شاكر السياب در هفـت بنـد،   » مسيح پس از بر دار شدن: المسيح بعد الصلب «شعر  
در ايـن   . استرا با رويكردي نو به تصوير كشانده        ) ع(ي رنج و جانفشاني حضرت عيسي       تجربه

زنـد و از طريـق      ي خـويش مـي    شعر، شاعر با كمك تكنيك نقاب، صورتك مسيح را بر چهـره           
خواند كه در طريقت رسـالتش  همزاد پنداري با شخصيت ايشان، خويشتن را فرزند مريمي مي        

به عبارت  . هاي زيادي براي خشكاندن درخت تناور ظلم است       ناگزير از تحمل دردها و شكنجه     
سـازي يـك حماسـه از جـنس     شعري است كه به قـصد جاودانـه     » لمسيح بعد الصلب  ا«ديگر،  

گونه، بر سـه    هاي اصلي اين شعر روايت    پايه. ي تحرير درآمده است   مقاومتي هدفمند، به رشته   
ريزي شده، و در اين ميان، مونولـوگ در بافـت        طرح» مونولوگ«و  » تصوير«،  »توصيف«عنصر  

ايـن  . دار اسـت  رفت ايـن روايـت نمايـشي عهـده         را در پي   روايي، نقش هاي محوري و كليدي     
مسيح كـه بـه خواسـت روحـانيون يهـود بـه صـليب               . روايت، بر اساس اعتقاد مسيحيان است     

كشيده شد و پس از آن به آسمان عروج كرد؛ در اين شعر، به عنـوان نمـادي بـراي مقاومـت،                
ديد در اين روايت شاعرانه، با شگردي       ي  زاويه. فداكاري، مبارزه و نوزايي قرار گرفته شده است       

كه در اينجـا نـه راوي بلكـه خـودِ قهرمـان داسـتان               (» اول شخص «كاملا برجسته، به صورت     
. كنـد اي كه قهرمان، خود، چگونگي قهرماني خود را بيان مـي  روايت شده است، به گونه    ) است
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يده شـدن از صـليب      شاعر را پـس از پـايين كـش        / اي از مسيح  بند نخست روايت، تصوير بسته    
شاعرِ مجروح كه تمام طول شب را بر چارميخ صليب آويزان بوده است،             / مسيح. دهدنشان مي 

آنچنان شيون و فغـاني  . سپارداينك حي و زنده، به مويه و شيوني كه در فضا آكنده، گوش مي  
  :رسدنوردد و به آسمان اندوهناك ميكه زمين را در مي

و الخطـى و هـي تنـأى إذن         / النخيـل  تـسف  طويل نواح في/ حالريا سمعت أنزلوني بعدما
يعبـر  / لم تمتني و أنـصت كـان العويـل        / و الصليب الذي سمروني عليه طوال الأصيل      / فالجراح

مثـل خـيط مـن النـور بـين      / و هي تهوي إلى القـاع كـان النـواح     / السهل بيني و بين المدينة    
: 2000الـسياب،   (فو على مـا تحـس المدينـة      ثم تغ / و الدجى في سماء الشتاء الحزينة     / الصباح

246-245( 

هـا فغـان سـر      شـنيدم كـه در نخلـستان      بعد از اينكه از چليپا پايينم كشيدند، باد را مي         [
ها و چليپاهايي كه مرا در طول شب بر آن به           اينك، زخم . گشتهايي كه دور مي   داد و گام   مي

هـا از  گويي صداي شـيون : سپارمش ميچار ميخ كشيدند، مرگم را موجب نشد و من سراپا گو     
اي از نـور در     ي شهر بسان رشته   گويي شيون و مويه   . گذشتاز گذر دشت ميان من و شهر مي       

ي آن فصل سرد ميان سـحرگاهان و تـاريكي بـود و شـهر بـا هـر آنچـه حـس                       آسمان غمزده 
  ].رفتنمود به نيمخواب فرو مي مي

ي مشكلات اجتماعي   توان نماد و نماينده   را مي » ادهاب: الرياح«با تأمل در فراز اول روايت،       
، زمـان و    »شـب : الأصـيل «در ادامـه    . يا هر هر عامل ناخوشايند بيروني ديگـر بـه شـمار آورد            

شاعر در اين قطعه، موقعيت زمـاني  . دهد، مكان روايت را به مخاطب نشان مي »شهر: المدينة«
ختناق و خفقان و سكون و سكوت حاكم بر         انگيزِ ا   خوف شب را براي به تصوير كشيدن شرايط      

شب در شعر معاصر، بـرخلاف ادبيـات كلاسـيك،          «فضاي روايت خود فرا خوانده است، چراكه        
در . خود نيست  خداي با بنده يا و معشوق و عاشق يا شمع و پروانه نياز و راز براي زماني ديگر

 آورخفقـان  نماد اوضاع اباره و دهدمي دست از را خود قداست حقيقت، شب در ادب معاصر
). 158: 1387پورنامداريان و خـسروي شـكيب،       (» شودي عصر شاعر مي   جامعه ستيزآگاهي و

: الـسماء الحزينـة   «،  »تمـام شـب   : طوال الأصيل «،  »شيون طولاني : نواح طويل «تعابيري چون   
ي محزون  علاوه بر تقويت و تشديد فضاي اندوهبار قصيده، نشانگر همنواي         ... و  » آسمان غمزده 

اين جو درد و عذاب، با اشـاره بـه      . شاعر است / طبيعت در مصيب و محنت وارد شده بر مسيح        
آهنگي كه از ايقـاع     . نمايدو اوج فصل سرما بيشتر دندان مي      » زمستان: الشتاء«موقعيت زماني   
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گـوش  بـه   » الحزينة و المدينة  «و  » النخيل، الأصيل، العويل  «،  »الرياح، الجراح، الصباح  «واژگان  
ي دوربـين شـاعر تغييـر نمـوده و در       آنگاه زاويـه  . رسد؛ بر ابعاد تراژيك روايت افزوده است      مي

ي ساكنانش،  شود كه از صداي شيون و مويه      آلود شهر تصوير مي   فضايي باز، جو غمزده و حزن     
اين شـهر همـان روسـتاي       . نوا گشته، آكنده است   سو و هم  كه با ابراز همدردي طبيعت نيز هم      

پـردازي بـه ترسـيم    بنابراين در بند دوم شعر، شاعر از رهگذر خيال. است 1اه شاعر جيكور  زادگ
  :پردازدجيكور مي

حين تخـضرّ عـشبا     / الخيال حدود حتى جيكور تمتد حيت/ حينما يزهر التوت و البرتقال    
/ قلبي الشمس إذ تنبض الشمس نـورا      / يلمس الدفء قلبي فيجرى دمي في ثراها      / يغنّي شذاها 

مـت كـي يؤكـل الخبـز باسـمي       / قلبي هو السنبل  / بي الأرض تنبض قمحا وزهرا و ماء نميرا       قل
ذرت / صرت مستقبلا صرت بـذره    / كم حياة سأحيا ففي كل حفرة      / لكني يزرعوني مع الموسم   

  )246همان،  (جيلا من الناس في كل قلب دمي
اي رؤيا بگسترد، آنگـاه    آنگاه كه درختان توت و پرتقال بشكفند، آنگاه كه جيكور تا مرزه           [

كنـد و   گردد، گرما قلبم را لمس مـي      عطر جيكور پراكنده مي   كه زمين سبز شود، شميم خوش     
قلب من آفتاب است، چـون آفتـاب بـه نـور تپيـدن         . يابدخون من در خاك جيكور جريان مي      

قلـب مـن    . ي گندم و شـكوفه و آب گـوارا اسـت          قلب من زمين است و تپش آن خوشه       . گيرد
جان دادم زان جهت كه نان به نـامم خـورده شـود، تـا در موسـم                  . ي گندم است  خوشههمان  

اي از آينده بـه بـذري       در هر حفره  : كشت در زمينم كارند، چه بي شمار زندگاني خواهم يافت         
 ].نسلي از بشر شدم و در هر قلبي خونم جاريست. بدل گشتم

 زمين فرود آمده است؛ بـا ايمـان   شاعر كه اينك از فراز چليپاي درد، به سلامت بر / مسيح
او ايمان قلبـي خـويش بـه ايـن نـوزايي را بـه تمـام            . و درك بهتري رستاخيز را دريافته است      

هاي گندم جوانـه    خيزي و باروري در دانه    آنگاه حاصل . دهدفرانمودهاي طبيعت نيز تسريّ مي    
تري بخشي گسترده ياتپذيرتر و ح  روياند تا رشدي شمول   دهد و از هر تخم، هفتاد تخم مي       مي

فدايي همچون گندمي در خـاك اسـت كـه چـون جـان دهـد ظـاهراً        «گويي . به وقوع پيوندد  
هاي بسيار و سـپس بـه خميـر و    ميرد، اما در حقيقت زنده است و با بدل گشتن به خوشه    مي

بنـابراين،  ). 92: 1390رجـايي،   (» بخـشد كند و زندگاني دوبـاره مـي      نان گرسنگان را سير مي    
) از بذر به خوشـه    (، از قلتّ به سمت كثرت       )مسيح(ي قهرمان اساطيري روايت سياب      تحالهاس

شـاعر بـه    / اي از يهـودا را در رويـارويي مـسيح         بند سوم شعر، نماي بسته    . صورت گرفته است  
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شاعر، رنـگ از رخ باختـه       / ي مسيح زده از ميلاد دوباره   يهودا، سرگشته و بهت   . كشدتصوير مي 
هـا را در    نگرانـي او اين دل  . و تشويش بر چهره و افكار او دامن گسترانيده است         اضطراب  . است

  :پوشاندلواي جملات استفهامي مي
/ خاف أن تفضح الموت فـي مـاء عينيـه       / فقد كنت سره  / هكذا عدت فاصفرّ لما رآني يهوذا     

هكـذا  / ه هو الموت مـرّ    ؟أنت من عالم الموت تسعى    / ؟ أم ذاك ظلي قد أبيض وارفض نورا       ؟أنت
  )246-247: 2000السياب، (؟ قال آباؤنا هكذا علمونا فهل كان زورا

بدين سان بازگشتم، جون يهودا ديده بر من گشود رنگ از رخش پريد؛ چرا كه مـن راز                  [
آيـا تـويي؟ يـا اينكـه        . او خوفناك از آن بود كه مرگ را در آب ديدگانش رسـوا كنـد              . او بودم 

آيي؟ مـرگ  از جهان مرگ مي ي نور پراكنده؟ تودر جلوهي من است كه سپيده شده و  سايه
  ]آيا دروغ بود؟. اندپدران ما چنين ما را آموخته. يك بار بيش نيست

كنـد،  را تـصوير مـي    » ديـالوگ «آفـرين   اين بند از شعر، كاربرد زيبـايي از عنـصر زيبـايي           
ا بـا مـسك         وت مانـدن  گفتگويي كه در وراي جملات پرسشي و پـشت سـرهم نمـود يافتـه، امـ

از . تري را براي مخاطب به همراه دارد      مسيح، بار معنايي ژرف   / ها از سوي قهرمان روايت     پاسخ
توان اين گفتار يك سويه را نوعي جدال يهودا بـا خويـشتن پنداشـت، كـه در                  سوي ديگر، مي  

صورت پذيرش چنين خوانشي از شعر، اين بند، پرتـو روشـني بـر فـضاي تيـره و تـار روايـت                       
، پس از تصليب مسيح، نمود      )بعد شيطاني روح او   (ي يهودا   به عبارت ديگر، سايه   . راندگست مي

پاسـخ،  هاي بـي بيند و در هذياني دردآور و در لواي پرسشو روشنايي رستاخيز و نوزايي را مي   
در بند چهارم، يهـودا و   . سازدمخاطب را از درون مضطرب، نگران و پرتشويش خويش آگاه مي          

شـاعر را بـر صـليب    / سان از اين ميلاد دوباره، در پي آن هستند تا ديگر بار مـسيح   يارانش هرا 
  :عدالتي و جور به چارميخ كشانندبي

  قـدم   ..قدم/ ؟ من غيرهم  ؟أترى جاءوا / القبر يكاد بوقع خطايا ينهدم    /  قدم قدم  ،قدم تعدو  
 إنـي فـي     - فليـأتوا / يفها أنا في قبر   ..  ؟أو ما صلبوني أمس   / ألقيت الصخر على صدري   /  قدم ..

  )247همان،  (قبري
ي ريـزش   هـا در آسـتانه    پويد و گور كه از فشار اين گـام        صداي پايي صداي پايي كه مي     [

... تواند باشد؟ صداي پايي پايي پـايي      است، پندار تو بر آمدن آنان است؟ چه كسي جز آنها مي           
بگـذار  .  منم آرميده در گـورم     اينك.. مگر ديروزم بر چليپا نكشيدند؟      . فكنمسنگ بر سينه مي   

 ].امتا بيايند، من در گورم آرميده
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. كند تا كار ناتمام را به اتمـام رسـاند      يهودا، سرآسيمه و سرگشته از اين نوزايي، تلاش مي        
و » قـدم «ي  ي واژه تكرار چنـد بـاره    «. از اين رو، با يارانش به سوي گور مسيح در شتاب است           

ي كثـرت دشـمنان و      نشان دهنده )  فليأتوا - صلبوني -جاءوا(كاربرد ضمير جمع براي دشمنان      
شـاعر كـه بـا ايمـان قلبـي،          / اما اين بار، مسيح   ). 93: 1390رجايي،  (» هاستشدت خشم آن  

او خـويش را روح     . خاطر در گور آرميده اسـت     رستاخيز وجود خويش را دريافته، آرام و آسوده       
ريان بشريت به سيلان درآورده است، چرا كه        بيند كه فدا شدنش، ابديت را در ش       جاويداني مي 

سرنوشت ملتّ خود بلكه جهان عرب رو به تباهي است و جز با فـدا شـدن   «او معتقد است كه  
لحن عاطفي كلام در ايـن بنـد بـا تكـرار            ) . 124: 1385دادخواه و حيدري،    (» يابدتغيير نمي 
را از  ) طلـب مهربـاني    (در دو مرتبـه، كـه نـوعي معنـاي اسـتعطاف           » في قبري «ي  شبه جمله 

و تقويـت فـضاي تراژيـك    » ايمان قلبي مسيح از رستاخيز   «مخاطب به همراه دارد، در نمايش       
بنـد پـنجم و شـشم نيـز در فـضاي            . حاكم بر شعر، به شكلي موفق به كار گرفته شـده اسـت            

 ـ / را بـر مـسيح  ) سـربازان جـور  (ي ياران يهـودا   ي غافلگيرانه اندوهبار، هجوم و حمله    ه شـاعر ب
  :ي ظهور نشانده استمنصه

سرب من الطير   / فاجأوني كما فاجأ النخلة المثمرة    / فاجأ الجند حتى جراحي و دقات قلبي      
 )248: 2000السياب،  (في قرية مقفرة

هاي قلـبم آغازيدنـد، از قفـا هجمـه آغازيدنـد        ها و تپيدن  از قفا سپاهيان، هجمه بر زخم     [
   ].اي ويرانني پرثمر در دهكدهسان كه فوج پرندگان گرسنه بر نخل ب آن

، از نظـر معنـايي      »هاي قلبم ها و تپيدن  حتي بر زخم  : حتى جراحي و دقات قلبي    «عبارت  
اسـت؛ و در ايـن ميـان،    » رنـج و درد مـسيح     «اي ژرف بر اين بخـش از روايـت دارد كـه             تكيه

نيـز بـه    را  ) طلـب رحـم   (كه معناي ضـمني اسـترحام       » فاجأ«استفاده از عنصر تكرار در فعل       
كند؛ در خدمت تأكيد بر پيام اصلي اين قطعه قـرار گرفتـه شـده               هاي روايت تزريق مي   شريان

  :شاعر را به تصوير كشيده است/ بند هفتم شعر، پيروزي مسيح. است
/ كدت لا أعـرف الـسهل و الـسور و المقبـرة           / بعد أن سمروني و ألقيت عيني نحو المدينة       

قـدس  / كان في كلّ مرمى صـليب و أم حزينـة  / غابة المزهرةكال/ كان شيء مدى ما ترى العين 
248همان،  (هذا مخاض المدينة/ الرب(  

زان پس كه بر چليپا شدم و ديده به سوي شهر گردانيدم، نه دشت را شناختم نه حصار                  [
اي در هر گوشـه . تا چشم را ياراي چرخيدن بود آنجا جنگلي پرشكوفه بود        : را و نه گورستان را    
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  ]. اين زايش شهر است!پاكي را سزاوار دادار پاك. برپاست و مادري غرقه به غمصليبي 
را » گورستان: المقبرة«و  » حصار: السور«،  »دشت: السهل«در فراز آخر روايت، سه سمبل       

بايد در يك محور معنايي مـورد بررسـي قـرار داد؛ زيـرا ايـن سـه نمـاد، هـر سـه بـر مفهـوم              
بـه  : رونقي در آنها يكسان نيست    دلالت دارند؛ اما دلالت بي    » رونقي، خشكي و عدم زايش     بي«

ترتيب مطرح شده در اين بند، حصار نسبت به دشت و گورستان نـسبت بـه حـصار از دلالـت              
نشناختن شاعر دليلي بـر ايـن دلالـت اسـت تـا             . رونقي برخوردار است  تري بر بي  معنايي ژرف 

بـه قلـب زمـان    » جنگـل پرشـكوفه  : ابة المزهرةالغ«كل روايت، با نماد » نوزايي«سرانجام پيام  
شود و در آخرين فـراز بـه        نقش واژگان در ايجاد فضا، از اولين بند روايت آغاز مي          . پرتاب شود 

  .رسداوج خود مي
و » فرافـردي «شود كه شخصيت مـسيح در ايـن روايـت، از ويژگـي              بنابراين، ملاحظه مي  

هاي محـدود معنـايي بـسيار       با وي نيز، از دلالت    برخوردار است و عناصر در ارتباط       » نمادين«
توان فهميد كـه شـعر، ضـمن روايـت تراژيـك       اي كه با اندكي درنگ مي     به گونه . اندفراتر رفته 

  .كندمرگ انسانيت، مفاهيم مقاومت، ايثار، فداكاري و نوزايي را بيان و تأكيد مي
  

  :اي دو شعر بررسي مقايسه-5

   تحليل مضامين مشترك -1 -5

دارد عناوين اين دو شعر ي نخست، توجه خواننده را به خود معطوف مي       آنچه در وهله   -1
 سياسـي حـاكم بـر    -ي فضاي فكري و و اوضاع و احوال اجتمـاعي        دهندهنشان است كه هر دو   

انتخـاب شـده    ) ع(ي شاعر است كه با الگوپذيري از داستان بر دار شدن حضرت مسيح              جامعه
  . است

 اجتمـاعي   –اند تا فضاي سياسي     از رهگذر بيان نمادين خود تلاش نموده       هر دو شاعر     -2
هاي موجود، راهكـار    ها و ناهمگوني  رفت از نابساماني  زمانه خود را به چالش كشند و براي برون        

  .اندارائه نموده
ي شخصي بودن و سـبب       هر دو شاعر از اصل گفتگو، كه موجب رهايي شعر از كليشه            -3

ايـن اصـل در شـعر شـاملو، بيـشتر در قالـب       . انـد ست؛ به خوبي بهره گرفتـه   پوياتر شدن آن ا   
صورت گرفته اسـت و در دو بنـد نيـز شـاهد گفتگـوي درونـي                 ) ديالوگ(اي  گفتگوي دوطرفه 

تـري  ي سياب، گفتگـوي درونـي نمـود فـزون       اما در قصيده  . مسيح و يهودا هستيم   ) مونولوگ(
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مسيح، ديالوگ برقـرار گـشته؛ كـه        / يهودا و نمود خير   / يافته و تنها در يك بند، ميان نماد شر        
  .آن هم از سوي مسيح مسكوت مانده است

ساز در دو قصيده است كه ايـن شـگرد          ترين عناصر سبك   عنصر تكرار، يكي از محوري     -4
هاي دو شـاعر  از مهمترين انگيزه. تري به خود يافته استدر شعر سياب نمود بيشتر و گسترده    

توان به تأكيد بر موضوع، نوعي اصرار و تلاش براي رسـاندن  ين شگرد لفظي ميدر استفاده از ا 
در شـعر سـنتي     «پيام به گوش مخاطب، و تبيين افكار و احساسات شاعر اشاره كـرد، چراكـه                

هدف از تكرار، تأكيد و تحريض و هشدار بوده است، اما اين تكنيك در شعر معاصر، در خدمت               
فخـري عمـاره،    (» في و احساسي روح شاعر، نيز قرار گرفته اسـت         زيبايي ساختار و تبيين عاط    

1992 :257 .(  
هــا و  نيــرو و تخيــل عميــق و اســتعداد شــگرف هــر دو شــاعر در بــازنمود فــضاسازي-5
  .گر استهاي مناسب، به نحوي بارز جلوهپردازي صحنه
فـرا شخـصيت    «يـا   » شخـصيت فراگيـر   «را بـه يـك      » مسيح« هر دو شاعر شخصيت      -6

اي از معـاني نمـادين و ژرف قـرار    تبديل نموده، و بدين وسيله، روايت خود را در هاله     » يجمع
  .داده اند
  

  ها  بيان تفاوت-2 -5

شاملو، بر اساس روايتي سازمان يافته است كه از ديدگاه          » مرد مصلوب « طرح داستان    -1
كـه راوي، در جـايي      اي  گيرد؛ بـه گونـه    ي ديد، از كانون روايي نمايشي بهره مي       چرخش زاويه 

پـردازد و از طـرف      ي ديد سوم شخص، به روايـت واقعـه مـي          خارج از متن، با استفاده از زاويه      
ي ديد نمايشي مبتني بر ديـالوگ اسـتفاده   ي روايت در اين شعر، از نوعي زاويه  ديگر، در شيوه  

ت؛ يعنـي   ، اول شخص اس   »المسيح بعد الصلب  «ي ديد در روايت     در حالي كه زاويه   . شده است 
  .، خود قهرمان داستان خويش است)مسيح(شخص راوي 

، رنج كشيدن، مرگ و فـدا شـدن خـويش را            )مسيح(اي روايت روايت     قهرمان اسطوره  -2
ل درد                 در راه رسيدن به نوزايي در داستان سياب پذيرفته، اما در روايت شاملو، مـسيح از تحمـ

  .كندا دليل جاودانگي تلقيّ نمينمايد؛ گويي او مرگ خويش راظهار جزع و فزع مي
، شاهد درگيري ميان دو طرف مثبت و منفـي كـه            »المسيح بعد الصلب  «ي   در قصيده  -3

باشيم، در  حكومت جور از سوي ديگر است مي      / سو و يهودا  سياب از يك  / در اينجا ميان مسيح   
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سـتان در   ، تقابل و درگيري ميان دو طرف مثبت و منفي دا          »مرد مصلوب «صورتي كه در شعر     
جريان نيست، حتيّ شخصيت يهودا كه تا اواسط داستان، نقاب شـر بـر چهـره زده اسـت؛ در                    
اواخر قصه، صورتك خود را برداشته و در سيمايي كاملاً مثبت و خيـر، برتـر و والاتـر از نمـاد                      

  . شودنشان داده مي) مسيح(مثبت داستان 
كـشيده از   ديـده و محنـت    ، همـان شـاملوي رنـج      »مـرد مـصلوب   « هر چند مسيح در      -4

هاي زمانه است؛ اما اين اشاره بـه صـورت واضـح و مـستقيم صـورت                 ها و نابساماني  عدالتي بي
ي تلويح پوشانده مانده تا جاييكه در حقيقت، شـاملو راوي داسـتان خـويش              نگرفته و در لفافه   

 و شخـصيت معاصـر  ) مـسيح (ي شخصيت كهـن  ي سياب، آميزش تجربهولي در قصيده  . است
هاي درونـي  به صورتي كاملا هنرمندانه و هويدا رخ نموده است تا از اين طريق، دغدغه     ) شاعر(

  .شاعر در قالبي بشري و عام بهتر و مؤثرتر جلوه نمايد
هستيم، اين در صورتي    ) مسيح( در پايان روايت سياب، شاهد پيروزي قهرمان داستان          -5

، بلكـه  )شكـست مـسيح  (شـود  انگي چيـره مـي  است كه در داستان شاملو نه تنها درد بر جاود  
  .گرددشخصيت يهودا به عنوان قهرمان داستان معرفي مي

در نهايت، بايد به اين نكته اشاره نمود كه در روايت سياب، مرگ بر صليب، پايان داستان                 
ا           مسيح تلقي نمي   احمـد  «شود و شاعر محور اصلي شعر خود را بر نوزايي بنا نمـوده اسـت، امـ

شـده  ها و مصائب ايـن پيـامبر اسـطوره   ، آن اندازه كه به رنج )ع(ز خلال داستان مسيح     شاملو ا 
نظر داشته است، كمتر از مفهوم بسيار مهم و اساسي در عقيـده مـسيحيت، يعنـي رسـتاخيز                   

بنابراين، از سوي ديگر، اگرچه     ). 38: 1390پرويني و ديگران،    (» ، سخن رانده است   )ع(مسيح  
هـا، اسـتفاده از ابزارهـاي     مـصلوب شـاملو در ايجـاد تكنيـك فـضاسازي          ي مرد روايت شاعرانه 

تر عمل نموده است؛ اما از لحاظ       تر از داستان سياب موفق    انگيز، به كارگيري تعابير ژرف     خيال
دهد و از اين حيث، قدرتمنـدتر       تري را به مخاطب خود انتقال مي      معنايي، سياب معاني عميق   

  .از شاملو عمل نموده است
  
  تيجهن

يـابيم  با بررسي اين دو شعر از دو شاعر پيشگام شعر نو در ادبيات پارسي و عربـي در مـي            
هـا اسـت و هـر دو    و داستان بر صليب شدن ايشان موضـوع محـوري در آن          » مسيح«كه نماد   

 اجتماعي  –هاي خود در اوضاع سياسي      ها و دغدغه  شاعر از رهگذر اين سمبل، به بيان انديشه       
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كنـد  را روايت مـي   ) مسيح(شاملو، داستان مردي مصلوب     . اند خويش پرداخته  ي معاصر جامعه
كه در حقيقت همان شاعر است كه بر صليب جهل و ناداني مردم زمانه شـده اسـت و سـياب                     

آور و  نيز با نهادن نقاب مسيح بر چهره، از تحمل دردها و مصايب خـويش در فـضايي خفقـان                  
محوريـت  . كشداكم بر اجتماعش را هنرمندانه به تصوير مي       دارد و اختناق ح   غمبار پرده بر مي   

ايـن انديـشه در     . هر دو شعر، فدا شدن در مسير جاودانگي و دستيابي به ميلادي دوباره است             
شود و بند آخر شعر گواه تحقـق آرزوي بنـد آغـازين             شعر سياب به وضوح به واقعيت بدل مي       

. پيونـدد لو با روند بسيار كندتري به وقـوع مـي      شاعر است، اما اين روند جاودانگي در شعر شام        
شاعر از وراي به تصوير كشيدن لحظات درد و رنج مسيح، ايـن حـس را بـه خواننـده منتقـل                      

آرام صـورت پذيرفتـه اسـت تـا از پـس آن، زايـشي دوبـاره              كند كه اين روند فدادهي آرام      مي
گـويي قهرمـان داسـتان      صورت گيرد كه براي هميشه در قلمرو جاودانگي قـدم بگـذارد، كـه               

هاي مـسيح در هـر دو       اما در هر صورت، روايت مونولوگ     . شودموفق به انجام آن نمي    ) مسيح(
شعر، پژواك گفتگوهاي دروني انساني خردورز، متعهد و تمام اجتماعي است كـه خويـشتن را                

هـا تـسريّ    انكند تا جانِ كلام و پيام خود را به ديگر انس          هايش فدا مي  در راه تعهدات و آرمان    
  .بخشد

  
  هانوشتپي

يكي از عناصر زيبـا شـناختي اسـت كـه در نقـد ادبـي امـروز رواج        » آشنايي زدايي « -1
اي دارد و در يك تعريف گسترده، عبارت از تمامي شگردها و فنوني است كه اديـب از            گسترده

 .جويد تا جهان متن را به چشم مخاطبان خود بيگانه بنماياندآنها بهره مي

 .  از شرم كردار، پشيماني يهودا از خيانت تسليم مسيح به كاهنان استمنظور -2

  .ي مسيح استگانهاز اناجيل چهار -3
روستاي محل تولد سياب است كه در اشعارش به عنوان نماد و نمود سرزمين عـراق                 -4

 .شودبه كار گرفته مي

  
  منابع

ر ادونـيس و    در شـع  ) ع(بررسـي تطبيقـي مـسيح       «). 1390.(پرويني، خليـل و ديگـران        -1

 .7، جستارهاي ادبي، شماره »شاملو
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 .نگاه: تهران. سفر در مه). 1381( .پورنامداريان، تقي -2

 شـعر  در نمادهـا  دگرديـسي «). ش1387.(شـكيب    خـسروي  پورنامداريان، تقي و محمد    -3

فارسـي، شـماره     ادبيـات  و زبـان  پژوهـشي پـژوهش    علمـي  فـصلنامه  دو: ، تهران »معاصر
 .يازدهم

. »شـاملو  شـعر  در ترسـايي  مـضامين  و عناصر«.)1390.(رزيجي    و عارف  جوكار، منوچهر  -4
 .فصلنامه ادب پژوهي، شماره هفدهم

به كوشـش  . چاپ اول. ي اناجيل اربعهترجمه). 1375.(حسيني خاتون آبادي، محمد باقر    -5
 .نقطه: تهران. رسول جعفريان

، »رسـي گـوي   تجلي عيـسي مـسيح در شـعر شـاعران پا          «). 1366.(حميدي، سيد جعفر     - 6
 .45كيهان فرهنگي، شماره 

گـذاران در شـعر     نمودهـاي اسـاطيري انبيـا و آئـين        «). 1386.(خادمي كـولايي، مهـدي       -7

 .شماره سوم. سال پنجم. پيك نور. »شاملو

. »رمانتيـسم در شـعر بـدر شـاكر الـسياب          «). 1385.(دادخواه، حسن و محسن حيـدري        -8
 ).16پياپي  (19شماره . دوره جديد. نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني كرمان

المـسيح بعـد   «ي  تكنيك نقـاب در قـصيده     «). 1390.(رجائي، نجمه و علي اصغر حبيبي        -9

 ). 3پياپي  (1شماره . 3سال . ادب عربي. »بدر شاكر السياب» الصلب

: تهـران . هـا، احمـد شـاملو    ي كاشـي  اميـرزاده : نقد شعر معاصر  ). 1384.(سلاجقه، پروين    -10
 .مرواريد

 .دار الحريه للطباعه و النشر: بغداد. الأعمال الشعريه الكامله). م2000.(ياب، بدر شاكر الس -11

 .نگاه: تهران. چاپ پنجم. ي آثارمجموعه). 1383.(شاملو، احمد  -12

. »هـاي نمايـشي اشـعار احمـد شـاملو         جنبـه «). 1390.(طاهري، عليرضا و زينب يدملتّ       -13
 .)9پياپي (شماره سوم . سال سوم. بوستان ادب

. »شــاملو و أدونــيس شــعر در اســطوره«). 1391.(فرزانــه، بابــك و علــي علــي محمــدي  -14
 .شماره بيست و نهم. شناختي اسطوره و عرفاني ادبيات يفصلنامه

 .مكتبة الآداب: قاهرة. الشاعر و هموم الإنسان المعاصر). 1992.(فخري عماره، اخلاص -15

 و مقايسه تطبيقي آن با برخـي از         مسيحيت در شعر شاملو   «). 1387.(قانوني، حميد رضا     -16
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 .سال ششم. فصلنامه پيك نور. »عرب معاصر شاعران

: االله زاده، تهـران   ، ترجمـه مرتـضي آيـت      ادبيات تطبيقـي  ). 1373.( غنيمي هلال، محمد     -17
 .انتشارات اميركبير
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